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 سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7630    

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

2 8 6 7 9 3 5 1 4
3 1 5 8 6 4 7 9 2
4 9 7 1 5 2 8 6 3
7 2 3 4 1 6 9 5 8
5 6 1 2 8 9 4 3 7
8 4 9 3 7 5 1 2 6
6 7 2 9 4 1 3 8 5
1 5 8 6 3 7 2 4 9
9 3 4 5 2 8 6 7 1

7 1 3 8 4 9 5 6 2
2 8 5 7 1 6 9 4 3
4 9 6 5 3 2 1 7 8
5 7 1 4 2 3 8 9 6
8 2 4 9 6 5 7 3 1
6 3 9 1 8 7 2 5 4
1 5 8 6 9 4 3 2 7
9 6 2 3 7 8 4 1 5
3 4 7 2 5 1 6 8 9

آسان
8 5 6 2 4 7 1 3 9
1 3 4 8 9 6 2 7 5
7 9 2 3 1 5 8 4 6
9 6 1 4 5 2 3 8 7
2 8 3 7 6 1 5 9 4
4 7 5 9 3 8 6 2 1
6 2 7 1 8 4 9 5 3
3 1 8 5 7 9 4 6 2
5 4 9 6 2 3 7 1 8

متوسط
6 3 9 7 8 2 5 4 1
8 4 5 3 1 6 7 9 2
1 2 7 5 4 9 6 3 8
5 7 2 4 6 8 9 1 3
4 9 1 2 5 3 8 7 6
3 8 6 1 9 7 4 2 5
7 6 4 8 2 1 3 5 9
9 1 3 6 7 5 2 8 4
2 5 8 9 3 4 1 6 7

خیلی سختسخت

36
64

ره  
ما

 ش
کو

دو
سو

ل 
دو

 ج
حل

3664

   افقي: 
1- عزادار- پهناورترين آبشار جهان

2- سلاح انسان‌هاي اوليه- پرنده کوچک- 
جمعه

3- بعد از ســوم!- برادر شيرازي- نام »پناهنده« کارگردان 
خانم

4- پرنده‌آش سرد کن- نفس چاق- توان- منع کردن
5- موضوع آهنگ- دندان‌هاي نيش- حس بويايي

6- نواده چنگيز خان مغول- زرنگ و بلا- کتف
7- ظرفي براي پذيرايي- پايتخت »پرتغال«- ماده متصل 

کننده
8- خرده سنگ‌هايي که به‌علت جابه جايي يخچال‌هاي 

طبيعي بر‌جاي مي‌مانند- نه مؤدبانه- کشور موسيقي
9- اينگونه هم لنگه بار اســت- داراي طــول و عرض زياد- 

سران و بزرگان
10- تير پيکانــدار- پاک و پاکيزه- از مناطق بکر گردشــگري 

»هرمزگان«
11- جامه- مرکز »کانادا«- مخفف آتش

12- حرف خوان نوروزي- قله- جاروي دسته دار- سطح و 
ظاهر ساختمان

13- مهرباني- آويزان- رشته‌هاي حسي بدن
14- امتحان- جنگ و جدال- رنگي براي چشم

15- قلمدان مدرسه- به پيشواز رفتن

 عمود ي: 
1- صدرنشين اين روزهاي ليگ برتر انگليس- زين ساز

2- صنعت شعري- آبياري زمستاني- توانايي
3- عنوان پادشــاهان ســابق روســيه- پادشــاه انگليسي- 

نوعي از تومورها
4- شهر باستاني استان »فارس«- همدم- تکبر- با »تیز« 

آید
5- گوارا، خوشايند- فيلم »مسعود اطیابی«- بیماری

6- جامد- فلز سکه زني- روش، سامانه
7- ضربه مشت زني- معلق- واژه توضيح

8- پهلو- سبزي معجزه گر- بيشتر وقت‌ها
9- مداد باريک نويس- متبحر- خوش خوان

10- بايگاني- شکل و پيکر- پنهان کردن
11- يــازده!- شــهری در »بلغارســتان«- خواب را شــيرين 

مي‌کند
12- دريوزه گر- نيزه کوچک- کافه- گودي

13- چهــره نما- چيــن و شــکن و خطوط پارچه- ســهم و 
قسمت

14- ابزاري در مطبخ- ناخن خشک- ديدن و نظاره کردن
15- خطاب بي‌ادبانه- از جاذبه‌هاي »مشگين شهر«

   افقي: 
تعــداد  »اســترالیا«-  در  جزيــره‌‌ای   -1

پيکسل‌هاي به کار رفته در نمايشگر
2- منجمد کردن- زيبارو- مبارزه کاري!

3- ملامت- پلي در شهرستان »سوادکوه«- پیشوای هند
4- لباس اين روزهاي کرونايي- بوي کهنگي- جمع متن- 

بزرگي و عزت
5- خودروي جمعي- ســازماني که براي هدف مشخصي 

تأسيس شده- به حساب رسنده
6- مخالف- آبسنگ حَلقَوي- خلاف »پيش«

7- آبــرو باخته- فيلــم »مجید جوانمــرد«- نوعي مبناي 
تقسيم محصولات درو شده بين کشاورزان

8- برچسب- طناب تاب- الهه نور

9- رهتوشه- ميگو- آهنگي دلکش براي ساز يا آواز
10- قلوه- مناسب و بموقع- شهری در»امريکا«

11- از اصطلاحــات دســتور زبــان فارســي- ايــراد بيجــا- 
ويتامين انعقادي

12- پيــش درآمد اطــوار- رنگــي نزديک به ســبز- حيوان 
وحشي- لذيذ

13- جيره غذاي روزانه- خشک- عنصر استخوان
14- وادار کردن- سرزمين- پارچه پر سوراخ!

15- جامعه‌شــناس، حقوقــدان و سياســتمدار آلمانــي- 
التهاب سينوس

 عمود ي: 
1- اثر پژوهشي »بلقیس سلیمانی«- ساکت

2- پايه‌ها- شاخه جوان- شهری در »بنگلادش«
3- شهری در »سوئیس«- تأييد شده- ميراث

4- طعم- گودال- خداي سنگي- صداي بم
5- گــوش دهنــده- نــرده چوبي- بــراي رســوايي ديگران 

مي‌کشند
6- اثر رطوبت- قاره ما- نوازنده

7- ناگهانــي- آبشــار ديدنــي اســتان »اردبیــل«- رمــان 
»ماکسیم گورکی«

8- از لوازم آرايش چشم- سرخناي- مادربزرگ
9- دروغ نيست- نانخورشي از شير و ماست- حشره سرخ

10- براندازي و شورش- سمبل- فزوني برنج
11- پرچانگي- نــام »ضیغمی« بازيگر خانــم- جايگزين 

کبريت
12- عنوان اعطاکردني- زائوترســان- شــالوده- مارکي بر 

هود
13- شــهرکي در »اسلامشــهر«- اســب دوانــي- صفــت 

سمندر
14- گيــاه چهارپايان- شــهري حومه »لوزان« ســوئيس- 

نوعي مکان بومگردي
15- نسل و‌نژاد- منظومه تاريخي »بوريس پاسترناک«

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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بار اضافی کرونا بر دوش خانه به دوشان
روایت هایی از اسباب کشی در شرایط همه‌گیری

دوست من بچه 
کوچک دارد و 

دست تنها بود برای 
همین برای کمک 

به او رفتم. به خاطر 
شرایط کرونا خانواده 

خودش نیامدند 
کمکش کنند و این 

یکی از معضلات 
اسباب کشی در 

دوران کروناست. 
قبلًا به هرحال 

فامیل و آشنا به آدم 
کمک می کردند. 

بدترین کار همین 
اسباب کشی در این 

دوران است

غــذا می‌گرفتیــم  کــه  بیــرون  از  بیایــد. 
مجبور بودیم دوباره در آن شــرایط غذا 
را گــرم کنیم و خب خیلی شــرایط بدی 
بود. برای همین هم از مادرم خواســتم 
مدتی برایمان غذا درست کند و بیاورد 
کــه حداقــل غــذای بیــرون نخوریــم و 
مادرم هر روز غذا درســت می‌کرد و می 
آورد و بــرای او هــم زحمــت و دردســر 

زیادی بود.«
مینا نیز جابه‌جایی در محل کار داشــته 
امــا بــه نســبت شــرایط بهتری را از ســر 
گذرانده اســت:»ما اســباب کشی محل 
کار داشــتیم ولی خب در شــرایطی بود 
کــه کرونا کمی فروکش کرده بود. همان 
کارهایــی را کــه بایــد انجــام می‌دادیــم 
یعنی ماســک زدن و ضد عفونی کردن 
و کارگران هم ماســک داشتند و از الکل 
اســتفاده می‌کردنــد. بــه مشــکل خیلی 
زیادی بر نخوردیم اما یکی از دوســتانم 
کــه اخیــراً در ایــن مــدت دنبــال خانــه 
می‌گشت مشکلات زیادی داشت چون 
املاکی‌ها هم تعطیل بودند و به خاطر 
همین صاحبخانه‌اش وقت کمی داد تا 

دنبال خانه بگردد.«
کشــی  اســباب  به‌تازگــی  کــه  مهــران 
کــرده از همســایه‌های جدیــد می‌گوید 
او را مســئول کرونــا گرفتــن شــان  کــه 
می‌دانند:»ما دو ماه پیش اسباب کشی 
کردیم و تمام پروتکل‌ها را هم رعایت 
کردیــم. کارگرها اصلًا ماســک شــان را 
برنداشــتند و از آسانســور هم اســتفاده 
نکردیــم حتــی بــرای وســایل کوچک. 
بــا ایــن حــال بعــد از اتمــام کار خودم 
آسانســور را کامــل ضدعفونــی کردم و 
دســتگیره‌های در ورودی را هم همین 
طــور. پنجره‌های راهروهــا را هم کامل 
باز گذاشــته بودم. دو روز بعد از اسباب 
کشــی، یکی از همســایه‌ها زنگ مان را 
زد و گفت خانواده ما به خاطر اســباب 
کشی شما کرونا گرفته‌اند. جواب دادم 
کــه ما خیلی رعایت کردیم و در ضمن 
دو روز از اســباب کشــی ما گذشــته و به 
ایــن ســرعت نمی‌شــود از ایــن قضیــه 
مــا  ضمــن  در  باشــید.  گرفتــه  کرونــا 
خودمان هیچ مشــکلی پیدا نکرده‌ایم 
و اگر قرار بر ناقل بودیم، خودمان باید 

زودتــر می‌گرفتیــم. امــا بــه هرحال آن 
خانــم قانع نشــد و برخورد بــدی کرد. 
خوشــبختانه حالشــان خــوب شــد امــا 
تــا همیــن الان ما را کــه می‌بینند قیافه 

می‌گیرند.«
ســارا خودش اســباب کشــی نکــرده اما 
در اســباب کشی دوســتش در این مدت 
کمــک کــرده. او می‌گوید:»دوســت من 
بچــه کوچــک دارد و دســت تنهــا بــود 
بــرای همیــن بــرای کمــک بــه او رفتم. 
جالب اســت کــه به‌خاطر شــرایط کرونا 
خانــواده خودش نیامدند کمکش کنند 
و این یکی از معضلات اسباب کشی در 
دوران کروناست. قبلًا به هرحال فامیل 
و آشــنا به آدم کمک می‌کردند اما حالا 
مثل خیلی چیزهای دیگر، اسباب کشی 
هم فرق کرده و تنهایی باید همه کارها 
را انجــام داد. اصــاً انــگار روحیه کمک 
کــردن را هــم از بیــن بــرده اســت. بــه 
هرحال من برای کمک به دوستم رفتم 
و باید بگویم بدترین کار همین اســباب 
کشــی در این دوران اســت. دوست من 
هــم مجبور بــود چــون بچه دار شــده و 
خانه‌شــان خیلی کوچک بــود. از طرفی 
صاحبخانه که خــودش در واحد کناری 
زندگــی می‌کــرد بــه خاطر صــدای بچه 
گفتــه بود ســر موعدشــان بلند شــوند و 
تمدیــد نمی‌کند. حالا بمانــد که با بچه 
نوزاد دنبال خانه گشــتن خیلی ســخت 
بــود و اصــاً دوســتم خــودش درســت 
و حســابی نتوانســت خانــه ببینــد و در 
نهایــت هــم جایــی را گرفتنــد کــه اصلًا 
مطابق میل شــان نبود. شوهرش گفت 
حــالا همیــن جــا را قــرارداد می‌بندیــم 
تــا ســال بعد ســر فرصــت اما دوســتم 
خانــه  بدتریــن  در  حاضــرم  می‌گویــد 
زندگی کنــم و دیگر در چنین شــرایطی 
اســباب کشــی  و  نگــردم  دنبــال خانــه 

نکنم.«
اسم اسباب کشی همین طوری هم تن 
آدم را می‌لرزانــد چه برســد به اینکه در 
دوران کرونا هم باشد و آدم مجبور شود 
در کنــار دیگــر مشــقت‌ها، حواســش به 
ماسک و ضدعفونی کردنش هم باشد. 
کرونا یک بار دیگر اســت کــه به بارهای 

خانه به دوشی اضافه شده است.

یــک نفــر  یــک نفــر  بایــد  می‌دادنــد و 
می‌رفتیــم. مــا خودمــان هــم به‌خاطر 
کرونــا خیلی اســترس داشــتیم و خیلی 
رعایــت می‌کردیــم امــا مجبــور بودیم 
دنبــال خانــه بگردیم. مدتی کــه دنبال 
خانه می‌گشــتیم فکــر می‌کنم مصرف 
ایــن  الــکل بــرای ضدعفونــی از تمــام 
دوران کرونــا بــرای مــن بیشــتر بــود. ما 
خیلی دنبال خانه گشتیم و خوشبختانه 
آخر ســر در ساختمان خودمان جابه‌جا 
شــدیم یعنــی از یــک واحــد کوچک‌تــر 
واقــع  در  رفتیــم.  بزرگ‌تــر  واحــد  بــه 
اسباب‌کشــی بــه ایــن شــکل نبود کــه از 
کامیــون اســتفاده کنیــم یا تعــداد کارگر 
بــرای  کارگــر  یــک  مــا  نداشــتیم.  زیــاد 
نظافــت خانــه جدیــد گرفتــه بودیــم و 
خیلــی رعایــت می‌کــرد. پنجره‌هــا هــم 
دائم باز بود و او هم ماســک داشــت اما 
بــا ماســک خیلــی نفســش می‌گرفت و 
شــرایط خیلی بدی بــود. دائم هم مواد 
شــوینده اســتفاده می‌کرد و خب خیلی 
اذیت می‌شــد. برای جابه‌جایی وســایل 
هــم کارگــر نگرفتیــم و مــن و همســرم 
خودمــان انجام دادیم و وســایل بزرگ 
را بــا کمــک پــدر و برادرهایــم جابه‌جــا 
کردیم. البتــه بــرای جابه‌جایی یخچال 
به هرحال مجبور شدیم کارگر خبر کنیم 
که آن هم خیلی با ســختی بود چون آن 
موقــع می‌گفتند کرونا از ســطوح منتقل 
کــردن  ضدعفونــی  پروســه  و  می‌شــود 
خیلــی طاقت‌فرســا شــد. در آن مــدت 
در خانــه جدیــد بــه هر حــال رفت‌وآمد 
زیــاد شــده بــود و هــر وســیله‌ای را کــه 
می‌خواســتم جابه‌جــا کنــم ضدعفونی 
می‌کــردم و خیلی خســته کننده و اذیت 
کننــده بود. در اســباب کشــی به‌هر حال 
آدم خیلی مجبور اســت تحرک داشــته 
ایــن  می‌شــود.  خســته  خیلــی  و  باشــد 
ماسک هم تمام مدت روی صورت‌مان 
می‌شــدیم.  اذیــت  خیلــی  و  بــود 
نمی‌توانســتیم چیــزی بخوریــم و حتی 
درســت نفــس بکشــیم. حتی بــرای آن 
کســی که داشــت نظافــت می‌کــرد هم 
می‌خواســتیم غــذا بیاوریــم یــا چیــزی 
بخــورد خیلی نگــران بودیم و اســترس 
داشتیم که نکند مشــکلی برای او پیش 

بــرای کســی که دنبــال خانــه می‌گردد، 
هیچ زمانی مناســب نیســت، دیگر چه 
برســد بــه اوج پاندمی. ســحر در چنین 
روزهایی مجبور بود دنبال خانه بگردد، 
دقیقاً در مــدت تعطیلی چند هفته‌ای 

تهران.
یکــی  ملکــی  معامــات  »بنگاه‌هــای 
در میــان بــاز بودنــد و آنهــا هــم کــه باز 
بودند کمک چندانی نمی‌کردند. همه 
می‌گفتنــد بــرو از صاحبخانــه‌ات زمان 
بگیر یا همان جا که هســتی بنشــین اما 

بــه هرحــال لابــد آدم مجبور اســت که 
در این شــرایط راه می‌افتد دنبال خانه 

اجاره‌ای.«
ســحر فروشــنده یــک بوتیــک در مرکز 
کــه  اســت  تهــران  شــرق  در  خریــدی 
البتــه به‌خاطر شــرایط کرونا این مدت 
بیــکار بــوده و حقوقــی هــم دریافــت 
نکــرده اســت. او بــا مــادرش زندگــی 
می‌کنــد و بیشــتر نگرانــی‌اش از بابــت 
»ایــن  اســت.  بــوده  مــادرش  ابتــای 
مــدت خیلــی تلاش کــردم مــادرم در 
خانه بماند امــا در جریان دنبال خانه 
گشتن و اسباب کشی ناچار شد از خانه 

دربیایــد چون حســاس اســت و حتماً 
بایــد خانه را ببیند. مــا از محل حقوق 
بازنشســتگی مادر و درآمد من زندگی 
می‌کنیــم و الان کــه مــن بیــکارم اصلًا 
توان این را نداشــتیم کــه یک میلیونی 
که صاحبخانه روی کرایه گذاشــته بود، 
یــک  می‌گفتنــد  خیلی‌هــا  بپردازیــم. 
میلیــون خــوب اســت و تــکان نخورید 
اما با این شــرایط برای مــا زیاد بود. به 
هرحال بــا مصیبت زیــاد بالاخره یک 
خانــه پیــدا کردیــم و قرار اســت تا یک 
هفته دیگر اسباب کشی کنیم اما هرجا 
تماس می‌گیرم از نرخ کامیون و کارگر 

دود از ســرم بلند می‌شــود. از سه سال 
پیش که اســباب کشــی کردیــم تا حالا 
کرایــه خانــه وحشــتناک گــران شــده و 

ترس از کرونا هم هست.«
کرونــا  اوج  در  پارســال  هــم  شــبنم   
اســباب کشــی کرده اســت. او می‌گوید: 
»مــا موقعــی که می‌خواســتیم اســباب 
کشــی کنیــم پارســال همیــن موقع‌هــا 
بــود، اردیبهشــت ۹۹ شــروع کردیــم به 
گشــتن دنبــال خانــه. اوایــل کرونــا بود 
هرجــا  بــود.  بیشــتر  محدودیت‌هــا  و 
می‌خواســتیم برویم خانــه ببینیم کلی 
وقــت  و  می‌کردیــم  هماهنگــی  بایــد 
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